خلاصه ای از کار:
2-1- مقدمه

امروزه محدودیت شدید منابع جهان و رشد فزآینده جمعیت مصرف کننده، موضوع بهره وری و افزایش کارایی در تمامی زمینه های زندگی بشر، به بحثی جدی تبدیل گردیده است. همچنین کوشش بسیاری از افراد متخصص و سازمان ها معطوف به یافتن راهکارهای دستیابی به آن شده است. تمامی متفکرین در کشور ها ی پیشرفته بر این باورند که جامعه ی توانا و توانمند،.............

2-2- اشتغال زنان و زندگی خانوادگی

روابط خانوادگي، تحت تأثير پويايي نهادهاي اجتماعي، با تحول دائم روبه‌روست. با تحول شرايط زيستي و به تبع آن، بروز نيازهاي جديد، پيوسته نقش‌ها در حال تغييرند، به طوري كه از اعتبار نقش‌هاي سنتي روزبه‌روز بيشتر كاسته شده و موجبات دگرگوني آنها فراهم مي‌شود. همراه با تغييرات ساختاري جامعه و بر اثر تحولات زندگي خانوادگي، زن خانه‌دار در عين.................
2-2-1- شناسایی مشاغل برای زنان روستایی

زنان روستایی به عنوان نیروی کار، تقریبا در تمامی بخش های اقتصادی روستا فعال هستند. این فعالیت ها همواره در ایجاد و یا بهبود درآمد خانوار موثر بوده است، ولی در بعضی از موارد منجر به کسب درآمد مستقل برای زنان روستایی می گردد که می توان به عنوان مشارکت زنان روستایی در بازار کار آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از موضوعاتی که توجه محققان را به خود جلب کرده متفاوت بودن عوامل مؤثر در مشارکت زنان روستایی در بازارکار است. امروزه مشخص شده است که در کشورهای پر درآمد با تکنولوژی پیشرفته، فعالیت های زنان از جنبه های گوناگون به سرعت در حال دگرگونی است(Lichter, 1988).................

-3- زنان روستایی و اقتصاد خانواده

زنان روستايي به عنوان نيمي ‌از نيروي انساني فعال بخش مهمي ‌از توليد را تشكيل مي‌دهند. جايگاه و نقش زنان در توسعه كشاورزي و روستايي بر هيچ كس پوشيده نيست. آنان در زمينهء كاشت، داشت و برداشت محصولات كشاورزي نقش عمده‌اي برعهده دارند و از زماني كه انسان آموخت براي زنده ماندن بايد غذا تهيه كند، زنان به فكرجمع‌آوري و نگهداري محصولات كشاورزي بوده اند (الوانی و احمدی، 1383).
2-4- نقش زنان در توسعه روستايي
زنان حدود نيمي از جمعيت جامعه روستايي را تشكيل مي‌دهند و داراي وظايف و نقش‌هاي متعددي هستند. از جمله، همسرداري، كدبانوگري، توليد و تبديل فرآورده‌هاي كشاورزي مثل ماست، پنير و .... و حفظ و نگه‌داري آنها و كار در مزارع خانگي، تهيه آب و وسايل سوخت، كار به صورت مزد بگير و.... مي‌باشد. زنان روستايي با انجام فعاليت‌هاي درون منزل (آماده كردن غذا، پختن، شستن، نگه‌داري و محافظت از فرزندان و...)و فعاليتهاي بيرون منزل(مثل كشاورزي،  دامپروري و صنايع دستي و.....)نقش مهمي را در رسيدن به توسعه روستايي به‌ عهده دارند (ابونوری و همکاران، 1385)............

-4-1: توسعه نیروی انسانی در بخش کشاورزی
جمشیدی(1382)نیز بیان نموده که در حقیقت اگر بخواهیم نقش زنان روستایی را در توسعه روستا بیان کنیم ، می توان به نقش عمده ی آنها در فعالیت های کشاورزی و تولیدات زراعی، دامی و باغی،صنایع دستی روستایی ،فرآوری و نگه داری و فروش محصولات کشاورزی اشاره کرد.بدون شك يكي از محورهاي توسعه، توسعه نيروي انساني است. چرا................

2-5- ویژگی های فردی و نقش زنان در اقتصاد خانوار
میری(1386) با بیان این مطلب که زنان به طور نسبي از سطوح تحصيلي پايين تري نسبت به مردان برخورداراند. و اغلب دسترسي محدود به فرصت هاي آموزشي شغلي دارند. آنها از همه امكانات جهت بالا بردن كمي ‌و كيفي شرايط و بهبود اوضاع خود محروم هستند و با وجود نقش آشكار زنان روستايي در توليد و فرآوري و نگهداري محصولات كشاورزي اين بخش از جمعيت روستايي از خدمات آموزشي و كسب مهارت‌هاي مناسب با فعاليت‌هاي خود بي‌بهره مانده است.............

2-6- سیاست های دولت و نقش زنان در اقتصاد خانوار

اطلاعات قابل دسترسي در مورد ويژگي‌هاي اشتغال زنان روستایی در ايران پيش از همه هشدار مي‌دهد كه تغييرات اساسي در ديدگاه‌هاي موجود نسبت به کارآفرینی و اشتغال و تعريف آن ها لازم است، تا حداقل زنان روستایی نيز در زمره‌ی جمعيت فعال اقتصادي شمارش شوند.اين تغييرات جز با ملاحظه‌ی برنامه‌هاي توسعه و سياست‌گذاري‌ها در سطح كلان ميسر نخواهد شد. بنابراين برنامه‌ريزي، بيشترين نقش را در اين بُ‍‍‍‍عد خواهد داشت(خواجه نوری، 1384).ارزش گذاری به ویژگی............

2-7- عوامل اقتصادی و نقش زنان در اقتصاد خانوار

بنابر تحقيقات فائو بيش از70 درصد از جمعيت فقير جهان را زنان تشكيل مي‌دهندو چهره فقر بيش از آن‌ كه روستايي باشد زنانه است.زيرا زنان فقير شهرنشين نيز همان مهاجران درمانده ديروز روستا هستند(منجم زاده وآجیلی،1385). در كشور ما با توجه به خصوصيات و بافت جوامع روستايي و عشايري بخش وسيعي از توليدات كشاورزي و فرآورده‌هاي دامي ‌برعهده زنان.............

2-8- عوامل اجتماعی و نقش زنان در اقتصاد خانوار

در جامعه ما زنان و بخصوص زنان روستایی اعتماد به نفس كمتر و تصوري منفي از خود در اجتماع دارند. رشد اقتصادي بدون رشد اجتماعي مي‌تواند به بحران منجر شود و رشد فرهنگي بدون پشتوانه اقتصادي متوقف خواهد شد. لذا براي دستيابي به توسعه پايدار بايد نسبت بين ابعاد مختلف توسعه حفظ گردد. مسألة توسعه با دامنه و ابعاد وسيع، سالهاست كه كشورهاي جهاني را به ورطه‌هاي متفاوت كشانده است. در همين ارتباط تعيين الگوي توسعه, مسأله مشاركت و نحوة حضور زنان به نتايج بحث برانگيزي در نظام جهاني منتهي مي‌شود. در نظريات جديد توسعه برپايه محوريت دانش ضرورت.............

2-9- عوامل فرهنگی و نقش زنان در اقتصاد خانوار

يکي ديگر از موانع مشارکت زنان روستائي در برنامه هاي ترويجي موانعي هستند که ريشه در مشکلات فرهنگي دارند. همچنين هنجارهاي اجتماعي موجود در برخي جوامع يکي ديگر از اين عوامل است که باعث محدوديت مشارکت زنان در فعاليت هاي اقتصادي شده است.
اين باور كه زنان بايستي وظايف ديگري به عهده داشته باشند، محدوديت هايي بر حسب نوع شغل انتخابي، كمبود حمايت خانوادگي، كمبود تغيير پذيري و ... را  بوجود  مي آورد. طرح ورود زنان...............

2-10- بررسی جامعه شناختی اشتغال زنان روستایی

على‌رغم مهاجرت گسترده و فراگير روستاييان به سوى شهرها و بر خلاف روند شتابان شهرنشينى در دهه‌هاى اخير ، هنوز بيش از يک سوم جمعيت کشور ما در مناطق روستايى به سر مى‌برند. به طرز نامتعارفى اين افراد از تحصيل ، اشتغال کامل، درآمد کافى، بهداشت درخور، مسکن مناسب و ... بى‌بهره مانده‌اند و از فقر و نابرابرى در رنج مى‌باشند. از این...........

2-11- توانمندسازي زنان روستایی
توانمندسازي زنان از آن جهت كه مورد نياز جامعه بوده و منافع اين توانا سازي نصيب كل اين جامعه مي شد بسار حايز اهميت است. ديدگاه جامعه بايد نسبت به اقشار مختلف زنان، تغييري بنيادي و اساسي كند كه در اين رابطه ، اولين و مهمترين گام اقدام برنامه ريزان و كارشناسان مربوط براي « آموزش تواناسازي زنان » خواهد بود، چرا كه اين امر كليد فقر زدايي از جامعه زنان مي باشد (ترکمانی و همکاران، 1378).
.............

2-12- وضعیت زنان روستایی استان کردستان

استان کردستان و سایر مناطق کُردنشین از نظر محرومیت یکی از عقب نگه داشته شده ترین مناطق ایران هستند. وضعیت اقتصادی زنان کُرد وابسته به مردان است، چون اکثر زنان کرد دارای درآمد کافی و بالا به صورت مستقل نمی باشند و به طبع وضع اقتصادی منطقه خوب نیست. منطقه امکانات  تولید کار، ایجاد  بازار کار برای حتی صنایع دستی زنان، تولیدات خانگی و جذب نیروی زنان را ندارد. بیداد فقر در منطقه ،ناتوانی زنان بالخص زنان بد سرپرست یا  بی سرپرست در اداره امور خود سبب بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی شده است.............

2-1- مقدمه

امروزه محدودیت شدید منابع جهان و رشد فزآینده جمعیت مصرف کننده، موضوع بهره وری و افزایش کارایی در تمامی زمینه های زندگی بشر، به بحثی جدی تبدیل گردیده است. همچنین کوشش بسیاری از افراد متخصص و سازمان ها معطوف به یافتن راهکارهای دستیابی به آن شده است. تمامی متفکرین در کشور ها ی پیشرفته بر این باورند که جامعه ی توانا و توانمند، در حفظ و ایجاد سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و...می کوشد و برای دستیابی به این اهداف برنامه ریزی مناسبی انجام می دهد(شریعت زاده وچیذری، 1383).
اقتصاد خانواده به معنای چگونگی سامان دهی و مدیریت منابع خانه است.خانواده سازمانی است که تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز را فراهم می سازد و زن بدون مناقشه به عنوان یکی از دو رکن اساسی خانواده در این سازماندهی و مدیریت، نقش اساسی را ایفا می کند.جایگاه مادری و همسری عمده ی منابع تولیدی را به زن       می سپارد و انتظار می رود که او بتواند با سازماندهی و مدیریت صحیح بین درآمد و مصرف، توازن برقرار کند و با برنامه ریزی و اجرای صحیح در رشد و توسعه ی اقتصاد خانواده نقش مؤثر ایفا نماید. 
زن به عنوان رکن و اساس خانواده که در اکثر موارد، مدیریت داخلی این واحد کوچک اجتماعی را به عهده دارد، بدون شک دارای جایگاه و نقش ممتازی در اقتصاد و نوع مصرف خانواده است. خانه داری، مراقبت از فرزندان، تهیه غذا، نحوه نگهداری از مواد غذایی، مهار قیمت ها، کاهش هزینه های زندگی، کنترل جمعیت، نگهداری کالا و ... از مسائل مهم و اساسی در الگوی مصرف به شمار می‌روند که زنان بر آن تأثیر گذار هستند. اگر باور کنیم که خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است که تغییر و تحول اقتصاد و الگوی مصرف آن، بر اقتصاد و الگوی مصرف کل جامعه و حتی کشور و حتی جهان تأثیرگذار خواهد بود، به این نتیجه می رسیم که برای اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از سرمایه های کشوری، می بایست در آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده ها اصلاح و تغییر ایجاد کنیم. خصوصاً زنان که نقش مهم و اساسی در این زمینه بر عهده دارند (کشاورز، 1376).
زن پایه اصلی ثبات برای خانواده است  چرا  که زن  در  روستا  و  خانواده روستایی و  همچنین در تمام  فعالیتهای  اقتصادی و اجتماعي روستايي نقش مهم و حضوري پررنگ  دارد .به جرأت مي توان گفت كه در روستا خانواده بدون وجود مرد مي تواند، هر چند با سختي ادامه و دوام يابد ولي بدون وجود زن هرگز نمی تواند(مشهور، 1385).

‏در گذشته کار در روستا شامل کار کشاورزی مثل درو کردن گندم ،آبیاری کردن باغ و زمین ‏، دوشیدن دامها ،تمیز کردن جای دام ها و در درون خانه پختن غذا، شستن لباس بچه داری ‏و شوهرداری، پختن نان در تنور همه این کارها توسط یک زن روستایی ‏انجام می گرفته و در پاره ای از موارد هنوز هم انجام می شود.‏ فعاليت اقتصادي زنان روستايي نقش مؤثري در اقتصاد روستايي منطقه دارد، همچنين زمينه ايجاد و گسترش فعاليت اقتصادي زنان در بخشهاي مختلف اقتصاد روستايي وجود دارد و ديگر اينکه افزايش کارآيي و ساماندهي فعاليتهاي اقتصادي زنان روستايي در منطقه شرط لازم براي توسعه پايدار روستايي منطقه است. اين امر در نواحي روستايي که زنان از ديرباز و بطور سنتي در کارهاي اقتصادي خانواده مشارکت داشته اند، از ضرورت بيشتري برخوردار است.زنان روستايي علاوه بر اين فعاليت ها، مديريت منزل و اقتصاد خانواده و تربيت فرزندان را با امكانات محدود بر دوش مي كشند كه بار مضاعفي را بر آنان تحميل مي نمايد. چنين زناني عمدتا داراي ايده ها و توانايي هاي ذاتي نيز مي باشند كه در صورت فراهم نمودن شرايط تحقق آنها مي توانند سهم چشمگيري در ارتقاء سطح فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي خانواده خود و سطح روستا به عمل آورند.
باتوجه به چنين نقش حساس وارزشمندي كه زنان روستا برعهده دارند، اما از حق كمتري در خانواده برخوردارند چنانكه تحقيقات روستايي نشان مي دهد به رغم سهم نسبتاً زياد زنان در كارهاي توليدي، آنان نقش بسيار ناچيزي در تصميم گيريهاي توليدي و نيز تصميم گيريهاي مربوط به اداره امورخانواده دارند و با افزايش اين سهم، مشاركت آنان در تصميم گيريها افزايش نمي يابد. دليل اين عدم افزايش آن است كه فعاليتهاي زنان جزء وظايف خانگي آنان محسوب مي شود و در نتيجه مزدي به آنان تعلق نمي گيرد. به عبارت ديگر آنان جرء كاركنان خانوادگي بدون مزد هستند اما در همين محيط هاي روستايي هنگاميکه زن در قبال كارخود مزد دريافت مي كند و شاغل محسوب مي شود قدرت تصميم گيري او درخانه افزايش مي يابد.
با این حال خانواده و به خصوص زنان روستايي در تمام فعاليتها نقش اساسي دارند و در واقع بدون وجود آن دو(زن و خانواده) ادامه زندگي در روستاها بسيار دشوار و سخت خواهد بود و در اين ميان نقش زن در خانواده روستايي به عنوان قطب گران سنگ و ركن اساسي خانواده غير قابل انكار است. در این فصل مبانی نظری تحقیق گفته می شود و در ادامه مطالعات انجام گرفته داخلی و خارجی بر روی موضوع آورده می شود.
2-2- اشتغال زنان و زندگی خانوادگی

روابط خانوادگي، تحت تأثير پويايي نهادهاي اجتماعي، با تحول دائم روبه‌روست. با تحول شرايط زيستي و به تبع آن، بروز نيازهاي جديد، پيوسته نقش‌ها در حال تغييرند، به طوري كه از اعتبار نقش‌هاي سنتي روزبه‌روز بيشتر كاسته شده و موجبات دگرگوني آنها فراهم مي‌شود. همراه با تغييرات ساختاري جامعه و بر اثر تحولات زندگي خانوادگي، زن خانه‌دار در عين مسئوليت‌هاي متعارف خود، بيش از پيش، مجبور به كار در خارج از خانه شده است. در عين حال، اشتغال زن در سطح وسيع جامعه، به رغم تعهدات دوگانه‌اش الزاماً‌ به معني بردگي و استثمار او نيست و نبايد به چنين تحولي به ديده انكار نگريست؛ زيرا آثار مثبت مادي و معنوي اين اشتغال غالباً‌ علاوه بر وضع خود زن، كه ضمن كسب درآمد به استقلال و اعتبار اجتماعي بيشتري دست مي‌يابد، متوجه همسر و فرزندان او نيز مي‌شود (خانی، 1380). 
تأثير اجتماعي عمده اين تغيير، دگرگوني روال سنتي در نقش زنان و تقسيم كار درون خانواده است. هر چند كه، به رغم پذيرش وسيع اشتغال زنان از جانب طبقات متفاوت اجتماعي ايران، هنوز آن تغييرات فرهنگي كه لازمه هماهنگي ميان اشتغال زن و تقسيم وظايف و مسئوليت‌ها در خانواده است به طور كامل روي نداده است، بررسي روابط و مناسبات درون خانواده چنين نشان مي‌دهد كه با زير سؤال رفتن پاره‌اي از ارزش‌ها و هنجار‌هاي سنتي، نقش زن با تغييراتي روبه‌رو شده است و حاصل اين تغييرات بسط و توسعه زمينه فعاليت‌هاي اجتماعي اوست.رو آوردن زنان به اشتغال در خارج از كانون خانوادگي تأثيري بسزا در ابعاد هويت اجتماعي آنان داشته و اين امر، به نوبه خود، موجب افزايش اعتماد به‌نفس جامعه زنان شده است. احراز موقعيت اجتماعي بهتر با تأثيري كه از نظر شخصيتي به جا مي‌گذارد، تا حدودي، معضلات ناشي از اشتغال دوگانه را هموار ساخته است. البته نه تنها راه     اين تحول هميشه هموار نيست، احتمال هم دارد كه در اثر تضاد ارزشي، در ايفاي نقش‌ها تعارضاتي پديد           آيد (شجاعی، 1381).
خطر بروز چنين حالتي بيشتر در مواقعي است كه فعاليت‌ شغلي زن با الگوي سنتي همخواني نداشته باشد. بويژه آنكه، در زندگي سنتي، با تقسيم كار براساس جنسيت، تحت هر شرايطي، اداره امور خانگي به عهده زن پنداشته مي‌شود و براساس همين ارزش‌هاي سنتي، فعاليت وي در خارج از خانه به معني تضعيف انسجام خانواده تلقي مي‌گردد. تفكيك مشاغل بر حسب جنسيت و پذيرفتن تفاوت در توانايي‌هاي زن و مرد طرز تفكري است كه در بيشتر مواقع بر ذهنيت خود زنان نيز اثر مي‌گذارد و موجب دامن زدن بر تعارضات موجود مي‌شود.تحقيقات نشان داده است كه اشتغال مادران به تنهايي عامل تعيين‌كننده در روابط زناشويي و رشد و تربيت كودكان نيست، بلكه آنچه از اين حيث مهم است جو خانواده، نگرش‌ها و انتظارات‌ همسر و چگونگي استفاده از اوقات فراغت در امور خانه و خانواده است. مشاركت زنان در بازار كار تحت تأثير نظام ارزشي حاكم بر جامعه و ساختار فرهنگي خانواده‌هاست.شواهد آماري موجود در كشورهاي جهان سوم حاكي از افزايش ميزان مشاركت زنان در مشاغل مربوط به آموزش و پرورش، پرستاري و خدمات است و نشان مي‌دهد كه اكثريت زنان تمايل دارند، پس از ازدواج، كار خود را ترك كنند.مهمترين دليل اين امر عدم تمايل شوهر به همكاري با زن در امور خانه و در نتيجه ناتواني زن در انجام دادن همزمان وظايف خانه‌داري و شغلي است. به عبارت ديگر، زنان، پس از ازدواج، تمايل بيشتري به ترك شغل دارند مگر آنكه تحت فشارهاي شديد مالي باشند. وجود فرزند در خانواده يكي ديگر از عواملي است كه اشتغال زنان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. به بيان ديگر، بين ميزان اشتغال زنان و شمار فرزندان در خانواده نسبت معكوس وجود دارد؛ يعني هر چه شمار فرزندان بيشتر باشد، ميزان مشاركت زنان در بازار كار كمتر است. بدين قرار، علاوه بر عوامل مربوط به بازار كار، عوامل ديگري مربوط به خود زنان و خانواده آنان، در تصميم‌گيري براي اشتغال، مؤثر است. از جمله، عده فرزندان و درآمد خانواده، ميزان مزد و حقوق، همچنين تحصيلات زن، در تصميم‌گيري براي كار در خارج از خانه، نقش مهمي دارند (نوروزی، 1376).
 مقايسه حوزه‌هاي اشتغال زنان و مردان در جامعه ايران بدین صورت است كه، به طور كلي، مشاغل اين دو گروه نوعاً‌ متفاوت است. اين تفاوت بعضاً‌ ناشي از تفاوت طبيعت دو جنس است. براي مثال، بخش عمده كادر آموزشي (آموزگاران و دبيران) را زنان تشكيل مي‌دهند. در مطالعات جامعه‌شناختي راجع به «اشتغال زن و خانواده در ايران» كار زن، به طور كلي، بيشتر با توجه به نقش‌هاي سنتي او در خانواده در نظر گرفته مي‌شود؛ به طوري كه، با وجود اشتغال زن در خارج از خانه، وظايف او در داخل خانه نمود بيشتري پيدا مي‌كند و «فشار مضاعف» ناشي از دوگانگي نقش احساس مي‌شود. (بابایی، 1379). 
در اين تحقيقات، مسئوليت نگهداري و تربيت فرزندان و اداره امور خانه از جمله عواملي شمرده شده كه امكان دستيابي زنان به تخصص‌هاي بالا را محدود مي‌سازد و به دليل ناهماهنگي نقش‌هاي حرفه‌اي و خانوادگي زنان و خودداري شوهران از همكاري با آنان موجب بروز «تضاد نقش‌ها» مي‌گردد. در مواردي كه جمع و تلفيق نقش‌ها ميسر باشد، كار و خانواده در نظر زن، اهميت يكسان پيدا مي‌كند و ايفاي هر دو نقش با موفقيت همراه و رضايت از شغل و ازدواج و خانواده در بالاترين حد مطلوب است و هيچ تعارضي در نقش‌ها ديده نمي‌شود. تعارض نقش در خانواده از نگرش منفي شوهر به كار همسرش و تلقي سنتي او نسبت به نقش‌هاي مردانه و زنانه و در نتيجه، عدم حمايت دو جانبه و عدم مشاركت افراد خانواده در اجراي وظايف ناشي مي‌گردد. در چنين حالتي، زنان مجبورند شغل خود را ترك كنند. اما، چنانچه از اشتغال آنان حمايت شود و با مساعدت خانواده و تلفيق‌ نقش‌ها صورت پذيرد، به نظر مي‌رسد كه تعارضي پيش نيايد. در واقع، واگذاري كار خانه به‌خصوص تربيت فرزندان به زن، حتي وقتي كه زن بيرون از خانه هم كار كند، در همه كشورها، اعم از صنعتي و در حال توسعه، ديده مي‌شود. مردان، معمولاً از زماني كه وارد بازار كار مي‌شوند تا هنگام بازنشستگي، شاغل باقي مي‌مانند و مشاركت آنان در بازار كار تابع تغييرات وضع زندگي‌شان نيست؛ در صورتي كه زنان، معمولاً در بازار كار، مشاركت منقطع دارند و مشاركت آنان تحت تأثير تغييرات زندگي از قبيل ازدواج، بچه‌دار شدن و شمار فرزندان است. 

زناني كه فعاليت اقتصادي مستمر دارند معمولاً‌ يا تحصيلات عالي را گذرانده‌اند يا ازدواج نكرده‌اند و يا داراي فرزند نيستند و اغلب در مشاغلي مانند تدريس و پرستاري مشغول به كارند كه از سنخ نقش آنان در خانه است و جنبه مراقبتي- تربيتي دارد. به علاوه، اين باور كه كار اصلي زنان خانه‌داري و بچه‌داري است، از طريق تبليغات مداوم و الگوها و فشارهاي اجتماعي و مطبوعات و مدارس به گونه‌اي در جامعه‌ رسوخ مي‌كند كه زنان و مردان خود را با آن تلفيق مي‌دهند و آنچنان رفتار مي‌كنند كه عرفاً‌ مقبول است.

شرايطي كه جامعه براي اشتغال زن در خارج از خانه قائل است، بيش از آنكه رضايت زن در آنها لحاظ شود، به منافع خانواده توجه دارد. رضايت شوهر و بي‌خلل ماندن امور مربوط به خانه و خانواده شرط اصلي اشتغال قلمداد مي‌شود. زن ايراني نيز پذيرش اشتغال را به شرط‌هايي مشروط مي‌سازد كه حل مسائل مربوط به خانه و نگهداري فرزندان از جمله آنهاست. لذا، وي به مشاغلي روي مي‌آورد كه وقت كمتري اشغال كند و انتظارات جامعه را نيز از حيث «مادر خوب» و «همسر خوب» بودن برآورد. به نظر مي‌رسد كه رو آوردن بيشتر زنان به مشاغلي چون تدريس به اين دليل است كه نيازهاي آنان در اين گونه مشاغل برآورده مي‌شود،و در نتيجه،رضايت شغلي بيشتري حاصل مي‌كنند.بي‌گمان، اشتغال زنان به ايجاد تغيير در الگوهاي خانوادگي كمك مي‌كندو همين امر زمينه مساعدي را براي اشتغال زنان فراهم مي‌سازد.اشتغال زنان معلم داراي شوهر و فرزند،كه براي ايجاد تعادل ميان الزامات شغلي و نقش‌هاي همسري و مادري مدام در تلاش‌اند،اثر محسوسي در حيطه وظايف و روابط درون خانواده به جامي‌گذارد و در مناسبات و نقش‌هاي اجتماعي آنان منعكس مي‌گردد(مردوخی،1376).
به خصوص كه اين قشر از زنان شاغل، ضمن ايفاي مسئوليت تربيت و اجتماعي كردن فرزندان خود، وظيفه تربيت نسل جوان رابرعهده دارند.از اين رو بررسی و شناخت چگونگي تأثير اشتغال زنان معلم در خانواده و در حيطه مسئوليت‌ها و وظايف اجتماعي آنان ضروري است. 
2-2-1- شناسایی مشاغل برای زنان روستایی

زنان روستایی به عنوان نیروی کار، تقریبا در تمامی بخش های اقتصادی روستا فعال هستند. این فعالیت ها همواره در ایجاد و یا بهبود درآمد خانوار موثر بوده است، ولی در بعضی از موارد منجر به کسب درآمد مستقل برای زنان روستایی می گردد که می توان به عنوان مشارکت زنان روستایی در بازار کار آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از موضوعاتی که توجه محققان را به خود جلب کرده متفاوت بودن عوامل مؤثر در مشارکت زنان روستایی در بازارکار است. امروزه مشخص شده است که در کشورهای پر درآمد با تکنولوژی پیشرفته، فعالیت های زنان از جنبه های گوناگون به سرعت در حال دگرگونی است(Lichter, 1988).
 اساساً در فرایند مشارکت زنان روستایی در اقتصاد و توسعه دو مرحله قابل تشخیص است. مرحله اول اقداماتی است که برای بهبود موقعیت زنان به عنوان بهره بردار از این فرایند صورت می گیرد. مرحله دوم طراحی سیاستهایی برای توانمندسازی بیشتر زنان روستایی در جهت مشارکت در فرایند توسعه است.در تفکرات اجتماعی و اقتصادی مفاهیمی وجود دارند که هنوز در هاله ای از ابهام بسر می برند، از جمله آنها مفهوم توسعه است. اصطلاح توسعه در زمینه های متفاوت و متنوع به کار رفته که ریشه در نگرش و استراتژیهای سیاسی و ایدئولوژیکی حاکم بر جامعه دارد. همچنین در رابطه با لغت توسعه معانی مشابهی نیز وجود دارد. مانند «تغییر اجتماعی»، «رشد اجتماعی»، «رشد تکاملی»، «مدرنیزه شدن» و «پیشرفت» که این اصطلاحات بیشتر بار ارزشی دارند.توسعه زمانی تحقق می یابد که تمامی افراد جامعه در آن مشارکت داشته باشند. تا دهه 1960 نقش زنان در توسعه چندان مورد ملاحظه  قرار نمی گرفت .

 در دستیابی به شاخص های توسعه، زنان غالباً از محدودیت بیشتری رنج می برند. از سال 1970 توجهات جهانی و پروژه های تحقیقاتی به سمت زنان جلب گردید. اعلام سال 1975 به عنوان «سال جهانی زن» و در پی آن اعلام «دهه زن» از سوی سازمان ملل توجه جهانیان را به نقش انکارناپذیر زنان در توسعه جلب کرد و انگیزه های لازم را در سازمانهای بین المللی برای رفع تبعیض از زنان بوجود آورد.نقش زنان در توسعه صرفاً معطوف به زنان شهری نمی گردد، بلکه توسعه روستا تا حدود زیادی در بخش کشاورزی، دام و صنایع دامی، صنایع دستی روستایی با دامنه وسیع آن، صنایع غذایی و فعالیتهای خدماتی با گسترگی آن در دست زنان است.در جوامع روستایی جهان سوم، نیروی کار و درآمد زنان از طریق جامعه و عمدتاً توسط مرد خانواده تامین می گردد. در هر حال درآمد زن موقعیت اجتماعی او را حداقل در درون خانوار بهبود بخشیده و در تصمیمات خانوادگی نقش بیشتری به او اعطاء می کند، هر چند که شرایط و جو کلی به صورت مردسالاری همچنان باقی می ماند.
متفکرین معتقدند که زندگی زنان در فقر، اغلب آنها را با شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی مواجه می سازد و سلامتی آنها را به خطر می اندازد. زنان کم درآمد روستایی دارای تحصیلات کمی هستند و یکی از دلایل فقر آنها کمی تحصیلات است. از طرفی معمولا با یادآوری کارخانه، شخص زن یا مادر تداعی می شود. و اساساً زنان روستایی کمتر به مشاغل رسمی و اداری وارد می شوند و این امر ریشه در کمی تحصیلات و مسائل قومی و فرهنگی دارد . در گذشته زنان روستایی به کشاورزی و فعالیتهای مرتبط با آن می پرداختند، اما امروزه بر اثر پیشرفت صنعت و تکنولوژی، حتی در روستاهای کشورهای درحال توسعه، مشاغل غیرکشاورزی در روستاها توسعه یافته است. بنابراین نه تنها در برنامه ریزی ها توجه به عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خاص روستایی لازم است، بلکه به عقیده بسیاری از متفکرین، لزوم برنامه ریزی صحیح برای اشتغال زنان در بخش غیرکشاورزی، به خصوص به دلیل ویژگیهای فیزیولوژیکی و روانی زنان هر چه بیشترضروری به نظرمی رسد، برنامه ریزی که هدف آن، توسعه اجتماعی و اقتصادی می باشد.منظور از توسعه اجتماعی دستیابی به مناسباتی است که امکان تأمین سلامت جسمی، روانی، مشارکت اجتماعی، احساس آزادی، آگاهی و عدالت را فراهم کند. بهداشت و درمان مناسب، مبارزه با بی سوادی و کم سوادی، کاهش فقر، توزیع عادلانه تر درآمد، گسترش مالکیت ها به ویژه مالکیت واحدهای تولیدی و غیره از مقولات توسعه اجتماعی هستند. 
توسعه اجتماعی مکمل توسعه اقتصادی است و در فرآیند توسعه اقتصادی به ویژه در مورد کشورهایی نظیر ایران نمی توان توسعه اجتماعی را حتی به صورت موقت کنار گذاشت چون امکان ابتلاء به افسردگی، انحطاط و فساد مردم و یا پرخاشگری و ایجاد آشوب های اجتماعی وجود دارد (حاجی زاده میمندی، 1377).
با کار کردن بیشتر حتی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی،شرایطی که به نظر میرسد کشور ما در آن قرار دارد، میتوان از حداقل هایی از رفاه برخوردار شد و از سقوط اکثریت مردم در زیر خط فقر جلوگیری کرد. با اینکه بودجه جاری کشور رقم قابل توجهی است، ولی هنوز در ایران یک نفرکار میکند تا پنج نفر زندگی کنند(ابریشمی، 1375).
 پاسبان (1385)در تحقیق خود از تسهیل سازی اشتغال برای زنان و شناسایی مشاغل مناسب برای آنها به عنوان یکی از موارد ضروری گسترش اشتغال زنان نام برد.
همچنین تولایی (1379) شناسایی مشاغل برای زنان را یکی از گام های اساسی برای توسعه موثر میزان مشارکت زنان در جامعه خواند.
باتوجه به این اطلاعات روشن می شود که چقدر کشور ما نیاز دارد تا به کمیت و کیفیت کار کردن مردم، بخصوص زنان، توجه کند. مهارت کار کردن نیازمند آموزش است و زنان روستایی با اینکه تلاش زیادی می کنند ولی از آموزش آنطور که باید بهره مند نیستند.چنانچه بپذیریم که توسعه اقتصاد روستایی بدون مشارکت زنان درعرصه های اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسی،جامعه امکان پذیرنخواهد بود بنابراین پرداختن به امورآموزش و ایجاد رشدوبلوغ فکری و تغییر در باورها و الگوهای سنتی، حرکت به سوی دانایی معیارهای اصلی توانمندی را می طلبد که این مهم جزء با بهره وری از برنامه ریزی کلی درتمام لایه ها و اقشار جامعه میسر نخواهد شد.
2-3- زنان روستایی و اقتصاد خانواده
زنان روستايي به عنوان نيمي ‌از نيروي انساني فعال بخش مهمي ‌از توليد را تشكيل مي‌دهند. جايگاه و نقش زنان در توسعه كشاورزي و روستايي بر هيچ كس پوشيده نيست. آنان در زمينهء كاشت، داشت و برداشت محصولات كشاورزي نقش عمده‌اي برعهده دارند و از زماني كه انسان آموخت براي زنده ماندن بايد غذا تهيه كند، زنان به فكرجمع‌آوري و نگهداري محصولات كشاورزي بوده اند (الوانی و احمدی، 1383).
همچنین اطلاعات و آمار فائو نشان مي‌دهد كه زنان روستايي حدود 40 درصد فعاليت‌هاي كشاورزي را به خود اختصاص مي‌دهند، در حقيقت زنان روستايي به عنوان نيروي كار جمعيت زيادي را در همه كشورهاي در حال رشد و از جمله كشور ايران تشكيل مي‌دهند و اين جمعيت در برخي كشورها به بيش از 80 درصد نيروي فعال بخش كشاورزي مي‌رسد (فائو، 2010).
این در حالی است که در تحقیقاتی که توسط لهسایی زاده و همکاران(1384) به عمل آمد بیان گردید که اقدامات و فعاليت‌هاي انجام شده توسط زنان معمولا در مراحل مختلف كاشت، داشت، برداشت و فرآوري و نگهداري محصولات كشاورزي، دامي‌ و باغي يا نگهداري و مراقبت از دام و...است و در واقع هرچند كه زنان 49 درصد جمعيت روستايي راشكل مي‌دهندولي 65درصد فعاليت‌هاي كشاورزي در روستا توسط آن‌ها انجام مي‌شود. مطالعات متعدد نشان مي‌دهد كه در كشورهاي جهان سوم، بخش كشاورزي پايگاه اصلي براي اشتغال رسمي ‌زنان است.

 زنان روستايي ايران از گذشته سهم عمده‌اي در توليد صنايع روستايي داشته و صنعت خود را با هنر توام كرده‌اند و به اين لحاظ در طول تاريخ ايران شاهكارهايي خلق كرده‌اند.زنان صنعتگر روستايي از نظر اقتصادي كمك زيادي به معاش خانواده مي‌كنند، زيرا در بيش‌تر موارد درآمد همسر تامين هزينه‌هاي زندگي را نمي‌كند و درآمد حاصل از صنايع روستايي و همچنين درآمد حاصل از فرآورده‌هاي توليدات دامي‌ و زراعي كه توسط زنان روستايي انجام مي‌گيرد و تهيه مي‌شوند در برخي مواقع حتي از درآمد همسرانشان هم بيش‌تر است (ویسی، 1384).
مسلماً نباید نقش زنان را در سایر مراحل تولید محصولات کشاورزی و دامی از دید دور نگه داشت همچنان که مشهور(1385)نیز به وضوح اذعان نموده که زنان روستايي در فعاليت هاي كشاورزي ، منابع روستايي و خدمات در مناطق روستايي به عنوان توليد كننده نقش بسيار كليدي دارند .زنان روستايي بهره ورترين زنان جامعه هستند و از جمله افرادي هستند كه در مشاغل توليدي اشتغال دارند. بنابراين روشن است كه توجه به زنان روستائي به عنوان يك بازوي قدرتمند در توسعه روستايي مي تواند اثرات بسيار مثبت و انكارناپذيري را در اين راستا بهمراه داشته باشد دسترسي زنان به زمين كشاورزي به آنها در قائل  شدن اين حق براي خود و توليد محصولات كشاورزي و تحقق اهداف كشاورزي به منظور افزايش بهره وري زنان ازاهميت بسزايي برخوردار است(ساعدی وقادری، 1385).
 البته امکانات تولید و نیز اعتبارات لازم از دید پژوهشگران امر از لحاظ مشارکت زنان در توسعه، همیشه یکی از نقاط مورد توجه بوده همان گونه که جمشیدی(1382)نیز اظهار می دارد که دسترسي زنان به اعتبارات كشاورزي نيز موجب افزايش و بهبود بهره وري آنها در كشاورزي مي گردد. عضويت زنان در تعاوني ها نيز به آنها در دريافت تسهيلات جهت تامين نهاده هاي كشاورزي موردنياز ، فروش محصولات و فرآوري برخي توليدات بمنظور افزايش بهره وري كمك  مي كند.در بسياري از پژوهشها به اين نتيجه دست يافته اند كه آموزش زنان با بهره وري كشاورزي آنها ارتباط دارد .دراین ارتباط ،نتایج مطالعه ترکمانی ومیرزایی (1378) نشان دهنده نقش آموزش زنان در
 افزایش بهره وری می باشد. 
همچنین پورعربی (1376) اعتقاد دارد که آموزش دادن زنان می تواند موجب افزایش بهره وری آنها در کارهای اقتصادی گردد در واقع سالهايي كه زنان از برنامه هاي آموزشي استفاده كرده اند ، بطور معني داري با درآمد و توليدات آنها ارتباط دارد.لذا به همین دلیل توجه به نقش زنان در شکوفایی اقتصاد روستا و افزایش میزان بهره وری در منابع تولید بایستی خاستگاه فکری برنامه ریزان و سیاست گذاران در نیل به تحول در توسعه روستايي بوده همچنان که ابونوری و همکاران(1385)در تحقیقات خود خاطر نشان می دارند که اقتصاد روستایی كشور بشدت به توجه از نقطه نظر افزايش بهره وري فعاليت هاي اقتصاد روستايي نيازمند است ،زيرا افزايش ضايعات،كاهش بهره وري نيروي كار و سرمايه در سيكلي بسته سبب از دست دادن جذابيت فعاليت هاي اقتصادي در اين مناطق شده و توجه خاص به اين مورد به عنوان يكي از علل دفع دامنه فعاليت هاي اقتصادي روستا عمل خواهد كرد . در اين ميان با توجه به نقش بسيار عمده زنان روستايي در فعاليت هاي كشاورزي ، تمركز و توجه ويژه به اين قشر عظيم از جامعه و فراهم ساختن خدمات حمايتي ، آموزشي و ترويجي براي آنها مي تواند به رفع موانع و مشكلات      بي شمار پيش روي آنها كمك كرده و در نهايت منجر به افزايش و بهبود بهره وري آنها در امر كشاورزي و در نتيجه افزايش رفاه و آسايش جامعه روستايي گردد. بنابراين ، با شناخت نيازها ، خواسته ها و علايق زنان و تعيين مسايل ، منابع و اولويت هاي آنان بايد برنامه هاي ترويجي و آموزشي مناسب براي آنها فراهم و تهيه شود . 
همچنين ویسی و بادسار(1384)بر این باورند که به برنامه هاي سواد آموزي و به طور كلي آموزشهاي پايه آنها با هدف بهره مندي بهتر زنان از برنامه هاي ترويجي و آموزشي بایستی توجهي خاص مبذول گردد. ضمن آنكه بايد تا حد امكان فرصت دسترسي به انواع منابع و نهاده هاي مورد نياز در فعاليت هاي كشاورزي براي آنها فراهم شود. بنابراين زنان در روستا با كمك در امر كشاورزي و ساير امور مربوط به روستا مثل دامداري ، پرورش ماكيان ، باغداري و ... و در سالهاي اخير شركت در برنامه هاي مربوط به توسعه روستايي اعم از ساماندهي تشكلهاي تعاوني مربوط به زنان ، ايجاد و راه اندازي كارخانجات كوچك صنايع دستي در روستا و مكان فروش آنها ، ساماندهي طرح اشتغال براي زنان و دختران ساكن روستا، فعاليتهاي مربوط به پر نمودن اوقات فراغت زنان روستائي، مشاركت در امور مربوط به روستا كه قبلاً فقط توسط مردان اداره مي شد و ... فعاليت دارند . و همین فعالیت هاست که نوع خاصی از نگرش همگانی را به سوی جمعیت زنان روستایی به عنوان جامعه ای فعال و پویا در مدیریت امورات روستا و مراحل مختلف آن به خود جلب می نماید .
همچنانکه ابونوری و همکاران (1385)نیز در ادامه تحقیقات خود به این مطلب اشاره مینمایند که زنان هم اكنون پابپاي مردان در كليه امور روستا دخالت دارند و حتي در مواردي ديده شده است كه برنامه ريزيهايي در رابطه با ارائه نوع خدمات توسط زنان در روستاها انجام ميگيرد. در مجموع مي توان گفت كه زنان در روستاهاي كنوني از آزادي عمل بهتري برخوردار هستند و امور روستا را اكنون با مديريت انجام مي دهند نه به مانند گذشته از روي اجبار و وظيفه ، ديگر به زن ها بصورت دريافت كنندگان منفعل كمك براي ارتقاي رفاه شان نگريسته نمي شود، بلكه به آنها بصورت ترويج كنندگان پوياي دگرگوني هاي اجتماعي كه مي توانند زندگي زنان و مردان هردو را متحول سازند، نگريسته مي شود .
   در حقيقت اگر بخواهيم نقش زنان روستايي را در توسعه روستايي بيان كنيم مي‌توان به نقش عمدهء آن‌ها در فعاليت‌هاي كشاورزي و توليدات زراعي و دامي ‌و باغي، صنايع دستي روستايي، فرآوري و نگهداري و فروش محصولات كشاورزي اشاره كرد.زنان در مدیریت و برنامه‌ریزی الگوهای مصرفی در خانواده نقش اصلی را دارند و در جوامع سنتی این نقش در مسیر قناعت در خانواده پر رنگ تر بود. برخی از كارشناسان مصرف را كلید تحلیل خانواده بیان می‌كنند چرا كه هرگونه تغییر در اصلاح الگوی مصرف می‌تواند بر رفتارهای افراد در خانواده تأثیر بگذارد. باتوجه به جایگاهی كه زن در خانواده به عنوان مادر و فردی كه در انتقال ارزشهای اخلاقی به نسل بعد مؤثر است می‌تواند در اصلاح الگوی مصرف نقش بسیار مهم داشته باشد (شهبازی، 1372).
2-4- نقش زنان در توسعه روستايي
زنان حدود نيمي از جمعيت جامعه روستايي را تشكيل مي‌دهند و داراي وظايف و نقش‌هاي متعددي هستند. از جمله، همسرداري، كدبانوگري، توليد و تبديل فرآورده‌هاي كشاورزي مثل ماست، پنير و .... و حفظ و نگه‌داري آنها و كار در مزارع خانگي، تهيه آب و وسايل سوخت، كار به صورت مزد بگير و.... مي‌باشد. زنان روستايي با انجام فعاليت‌هاي درون منزل (آماده كردن غذا، پختن، شستن، نگه‌داري و محافظت از فرزندان و...)و فعاليتهاي بيرون منزل(مثل كشاورزي،  دامپروري و صنايع دستي و.....)نقش مهمي را در رسيدن به توسعه روستايي به‌ عهده دارند (ابونوری و همکاران، 1385).
 ازعمده نقش های زنان در به گردش درآوردن چرخه اقتصادی خانوار روستایی زمانی نمود می یابد که براین اعتقاد پایبندباشیم که زن در توليد و فرآوری و نگه داری غذا ، نقش كليدي در غلبه بر گرسنگي و سوء تغذيه سایر افراد را به ‌عهده دارد. همچنانکه جمشیدی (1382)نیز در تحقیقات خود براین مطلب تأکید نموده و اظهار می دارد که زنان صنعتگر روستايي از نظر اقتصادي كمك زيادي به معاش خانواده مي‌كنند، زيرا در اكثر موارد درآمد همسر تامين هزينه‌هاي زندگي را نمي‌كند و درآمد حاصل از صنايع روستايي و همچنين درآمد حاصل از فرآورده‌هاي توليدات دامي و زراعي كه توسط زنان روستايي انجام مي‌گيرد و تهيه مي‌شوند در برخي مواقع حتي از درآمد شوهرانشان هم بيشتر است.
منجم زاده.ز،آجیلی.ع(1385)درتحقیقات خودبه این نتیجه رسیده اند که زنان روستايي در كشورهاي در حال توسعه مولد حدود 80 درصد از مواد غذايي هستند و سرپرستي حدود 30 درصد از خانوارهاي روستايي را به عهده دارند ولي فعاليت آن‌ها به عنوان فعاليت اقتصادي به شمار نمي‌رود و به اين جهت به سادگي از برنامه‌هاي توسعهء روستايي و كشاورزي حذف مي‌شوند.
2-4-1: توسعه نیروی انسانی در بخش کشاورزی
جمشیدی(1382)نیز بیان نموده که در حقیقت اگر بخواهیم نقش زنان روستایی را در توسعه روستا بیان کنیم ،              می توان به نقش عمده ی آنها در فعالیت های کشاورزی و تولیدات زراعی، دامی و باغی،صنایع دستی روستایی ،فرآوری و نگه داری و فروش محصولات کشاورزی اشاره کرد.بدون شك يكي از محورهاي توسعه، توسعه نيروي انساني است. چرا كه نيروي انساني در تمام عرصه‌هاي توليد و خدمات به عنوان محور فعاليت محسوب مي‌شود. در این میان زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت شهری و روستایی نقش مهمی در توسعه دارند. اگر بخش كشاورزي و توليدات كشاورزي نيز، يكي از عرصه‌هايي است كه به فعاليت عمده نيروي انساني نياز دارد و البته زنان روستايي از جمله نيروهاي انساني فعال در توليدات كشاورزي مي‌باشند كه همانطور كه در بخش‌هاي قبل اشاره شد، بيش از 80 درصد نيروي فعال بخش كشاورزي محسوب ميشوند. بايد يكي از مباحث مورد تأكيد در توسعه، زنان روستائي باشند كه براي توسعه‌ و توانمندي اين قشر از جامعه بايد به يك جنبه از توسعه نيروي انساني يعني آموزش پرداخت (تولایی، 1379).
 درادامه پورعربی(1376)باتأیید این مطلب بیان می داردکه در حقيقت به دنبال اين هستيم كه سرمايه انساني زنان روستائي يعني علم و دانش و مهارت و تجربه و توان و خلاقيت آنها را به نحو احسن به كار گرفت، و البته اين تنها از طريق آموزش در نيروي انساني هر جامعه ذخيره شده و باعث افزايش بهره‌وري كار آنان در عرصه‌هاي مختلف از ‌جمله، زنان در بخش كشاورزي مي‌شود و توان برخورداري از مطلوبيت‌هاي بالاتر را به آنها مي‌دهد. چرا كه افزايش بهره‌وري به اين بستگي دارد كه عوامل اصلي توليد را درست تشخيص داده و عوامل داخلي و بيروني تأثيرگذار بر كار آنها و مسائل و مشكلات آنها را شناخت و درصدد رفع آن بر آمد .محقیقن وپژوهشگران دربررسی های فراوانی ، عامل آموزش وتوانایی، مهارت آموزی ،زنان روستایی را یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر توسعه روستایی ذکر نموده اند همچنانکه شریعت زاده و چیذری (1376) بیان می دارند که اين مسئله در مورد زنان روستائي به اين‌گونه است كه براي افزايش مهارت و تجربه و علم و دانش و كاهش مشكلات آنها از طريق آموزش مي‌توان اقدام نمود و از اين طريق بهره‌وري فرد را افزايش داد. بنابراين بايد به‌طورجدي به برنامه‌ريزي براي توسعه نيروي انساني بخش كشاورزي به‌خصوص دختران و زنان روستائي پرداخت. و سرمايه‌گذاري‌هاي فكري و مادي را در اين زمينه متمركز نمود. بديهي است كه اولين گام در برنامه‌ريزي توسعه منابع انساني آگاهي از ويژگي‌هاي نيروي انساني و سمت‌‌‌گيري مناسب در جهت دستيابي به اين هدف خواهد بود.
مسلماً نباید فراموش کرد که نیازسنجی و اولویت بندی نیازهای زنان روستایی زمینه ساز مهم توسعه منابع انسانی را در روستا به دنبال خواهد داشت که در این راستا کریمی و همکاران (1385) نیز در بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که با توجه به اينكه زمينه‌سازي اصلي توسعه منابع انساني در ايران نيازمند برخورداري از يك آموزش و پرورش قوي و باكيفيت مي‌باشد،پيشنهاد شده كه برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران، كيفيت بخشي و تقويت آموزش را در اولويت كاري خود قرار دهند بر اين اساس نياز دختران و زنان روستائي نيز در تمام جنبه‌هاي كشاورزي و زندگي روستائي آنان در اولويت قرار مي‌گيرد و مستلزم توجه ويژه است. دختران و زنان روستائي نقش مهمي در اقتصاد کشاورزی ايفا مي‌كنند. ليكن دسترس ناچيزآنها به دانش و اطلاعات موجب شده است كه نتوانند بهره‌وري فعاليت‌هايشان را افزايش دهند.و از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه خود استفاده كنند.
در ادامه شریعت زاده وچیذری(1383)نیز با توجه به نقش های دختران و زنان روستائي بیان مینمایند که آنان به نقش های خود نظیر عامل توليد، مديريت منزل، تصميم‌گيري و عضوي مؤثر در پيكره اجتماع به آموزش در جنبه‌هاي مختلف كشاورزي و توليد، يعني اعتبارات، نهاده‌هاي كشاورزي و فنون و عمليات كشاورزي، نگه‌داري و فراوري مواد غذائي و كاهش ضايعات محصولات و... نياز دارند. مسئله كاهش ضايعات كشاورزي و توليد، تفكر جديدي در كشور ماست كه توجه مسئولان بخش كشاورزي را به خود جلب نموده و در اين راستا لازم است آموزش‌هاي لازم در جهت افزايش سطح آگاهي و انديشه زنان و دختران روستائي صورت گيرد. وآنان از آخرين دستاوردهاي علمي و نحوه تغيير و تبديل و فراوري محصولات مختلف كشاورزي به موادجديدآگاهي يابندواين امرجز از طريق توجه خاص به آموزش ميسر نخواهد شد. چرا كه ارتقاي توانمندي‌هاي منابع انساني يكي از پيش‌شرط‌هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي است.
2-5- ویژگی های فردی و نقش زنان در اقتصاد خانوار
میری(1386) با بیان این مطلب که زنان به طور نسبي از سطوح تحصيلي پايين تري نسبت به مردان برخورداراند. و اغلب دسترسي محدود به فرصت هاي آموزشي شغلي دارند. آنها از همه امكانات جهت بالا بردن كمي ‌و كيفي شرايط و بهبود اوضاع خود محروم هستند و با وجود نقش آشكار زنان روستايي در توليد و فرآوري و نگهداري
محصولات كشاورزي اين بخش از جمعيت روستايي از خدمات آموزشي و كسب مهارت‌هاي مناسب با فعاليت‌هاي خود بي‌بهره مانده است.
 معروفی (1377) با تأکید بر سلامت جسمانی و بهداشت روانی زنان روستایی بیان می دارد که زنان روستايي بايد به لحاظ سلامت جسماني و روحي از تغذيه مناسب برخوردار باشند. در بسياري جوامع ديده مي‌شود كه زنان فقيرترين قشر جامعه بود و همواره از سوء تغذيه رنج مي‌برند. و همين عامل مي‌تواند، در كاهش بهره‌وري زنان روستايي در عرصه توليد و فراوري و نگه‌داري محصولات و...نقش بسزايي داشته باشد.به روز نمودن اطلاعات و ارتقاء سطح آگاهی های افراد مختلف در جوامع بشری ، امروزه یکی از مهمترنی عوامل توانمندسازی، افزایش    بهره وری، کاهش افت توان نیروهای مولد در جوامع بشری محسوب می شود و شیوه ی رسیدن به آن ریشه کن نمودن معضل بیسوادی، شکوفایی استعدادهای درونی به وسیله دانش و سواد است همانگونه که پژوهشگران نیز به دنبال تحقیقات خود به این مهم اذعان نموده اند و پاپلی یزدی و همکاران(1381)آورده اند که مسأله بيسوادي و كم سوادي يكي از مهمترين مسائلي است كه همواره دامنگير جوامع بشري بوده  كه ريشه در تاريخ ، فرهنگ ، سياست و اقتصاد هر جامعه دارد و بر زمينه هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي موجود اثر مي گذارد و سبب عقب ماندگي اجتماع و عدم بروز خلاقيت ها و تواناييهاي انسان مي شود. اگر چه موضوع ريشه كني بيسوادي و مسدود نمودن مبادي ورودي آن در بسياري از جوامع مخصوصأ كشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته، ليكن آمار و اطلاعات موجود نشان مي دهد به دليل مشكلات عديده موفقيت چنداني خصوصأ در زمينه با سوادي زنان و دختران حاصل نگرديده. از سوي ديگر تغييرات سريع عصر حاضر ، جوامع را در ابعاد مختلف تكنولوژي و جنبه هاي متنوع فرهنگي ،آموزشي و .... را تحت شعاع قرارداده و ضرورت هاي را ايجاد كرده تا جنبه هاي گوناگون برنامه ريزي بتواند در اُفق جديد ايفاي نقش نمايند. در بحث آموزش و يادگيري ، ابزارهاي جديد آموزشي و پيگيري شيوه هاي نوين و نقد شيوه هاي سنتي ، و نيز مدون كردن برنامه ها از طريق متمركز كردن اطلاعات در منبع اطلاعاتي ويژه و همچنين ارائه آموزش هاي كاربردي با موضوعيت به هنگام و روز آمد ، موضوعي تعيين كننده است. 
به تعبير ديگر آن‌ها نيروي كار نامريي در اقتصاد كشاورزي هستند. نوع فعاليت زنان روستايي در مناطق مختلف كشور متفاوت بوده و بنا به موقعيت خاص فرهنگي و اجتماعي آن منطقه نقش خاصي دارند. از طرف ديگر چنانچه هدف، حركت در جهت توسعه پايدار باشد، لازمه آن اين است كه به توسعه انساني توجه خاصي شود و يكي از موضوعاتي كه در توسعه انساني مطرح مي‌شود دانايي محوري است. براي توانمندسازي و توسعه اين قشر از جامعه بايد به يك جنبه از توسعه نيروي انساني يعني آموزش پرداخت. بنابراين بايد به طور جدي به برنامه‌ريزي براي توسعه نيروي انساني بخش كشاورزي به خصوص زنان و دختران روستايي پرداخت و سرمايه‌گذاري‌هاي فكري و مادي را در اين زمينه متمركز كرد(شریعت زاده وچیذری،1383). 
در بين عوامل توليد كميت و كيفيت نيروي كار داراي اهميت بسزايي است، زيرا اين عوامل در كليه مراحل توليد نقش‌هاي مختلفي را ايفا مي‌كند. نيروي كار زن نيز عامل مهم در توليد است كه ناآگاهي از نقش آنان در مراحل مختلف توليد يكي از موانع توسعه مي‌باشد. بنابراين ضرورت دارد كه با مديريتي سنجيده از هدر رفتن اين عامل بسيار مهم در توسعه جلوگيري شود. چرا كه همواره با وجود كار و فعاليت بسيار زنان روستايي در پروسه‌هاي مختلف توليد تا فرآوري و نگه‌داري محصولات كشاورزي و با توجه به اينكه هميشه زنان كار را با دقت و توجه و مهارت بيشتري انجام مي‌دهند. و حتي زماني ‌هم كه بهره‌وري نيروي كار زن بيشتر از مردان است باز،دستمزد آنان پائين‌تر از مردان مي‌باشد(تركماني وميرزائي،1378). 
آموزش زنان يك نياز محسوس براي جامعه كشاورزان زن محسوب مي‌گردد. لزوم برنامه‌ريزي براي آموزش  دختران و زنان روستائي، در كنار آموزش توليد كنندگان مرد و جوان روستائي، جهت دستيابي به اهداف توسعه كشاورزي بسيار محسوس و حساس مي‌باشد. آموزش آنان با توجه به خصوصيات اين بخش از جمعيت روستائي احتياج به برنامه‌ريزي خاص خود دارد. نيازهاي آموزشي، خصوصيات آموزش‌دهنده، زمان و مكان آموزش، همگي از زمينه‌هايي به شمار مي‌روند كه بايد در برنامه‌ريزي آموزش زنان روستائي به دقت بررسي و مورد توجه قرارگيرند (خوزاني،1386). 
با توجه به محور بودن  فعاليت‌هاي كشاورزي در جريان توسعه اقتصادي كشورمان و نقش بسزايي كه زنان روستايي در توليد مواد غذايي دارند، ارتقاي سطح دانش فني آن‌ها براي زندگي هر چه بهتر از اهميت خاصي برخوردار است. براي كشوري مانند ايران كه درصدد بهبود اقتصاد روستايي است و حمايت از توليد فرآورده‌هاي غذايي آن لازم است، شناخت نقش اين قشر و توجه به بهبود وضع آن‌ها در كشاورزي به ويژه زندگي آن‌ها حائز اهميت فراواني است.
2-6- سیاست های دولت و نقش زنان در اقتصاد خانوار

اطلاعات قابل دسترسي در مورد ويژگي‌هاي اشتغال زنان روستایی در ايران پيش از همه هشدار مي‌دهد كه تغييرات اساسي در ديدگاه‌هاي موجود نسبت به کارآفرینی و اشتغال و تعريف آن ها لازم است، تا حداقل زنان روستایی نيز در زمره‌ی جمعيت فعال اقتصادي شمارش شوند.اين تغييرات جز با ملاحظه‌ی برنامه‌هاي توسعه و سياست‌گذاري‌ها در سطح كلان ميسر نخواهد شد. بنابراين برنامه‌ريزي، بيشترين نقش را در اين بُ‍‍‍‍عد خواهد داشت(خواجه نوری، 1384).ارزش گذاری به ویژگی های فردی افراد هر جامعه و شناخت از ابعاد فکری و ایدئولوژیکی، موجبات تدوین برنامه و تصمیمات اصولی و صحیح مسئولین وسیاستگذاران را در پی خواهدداشت و این مهم همیشه مورد بررسی و تحقیق پژوهشگران را فراهم نموده که در این راستا ابونوروزی و همکاران(1385) به خوبی اشاره نموده اند که وقتی بحث از اشتغال و کارآفرینی زنان به ميان مي‌آيد، تعداد زنان كارمند به ذهن متبادر مي‌شود، در حالي كه بالاترين ميزان اشتغال به زنان روستايي و خوداشتغال و کارآفرین شهري اختصاص دارد. 
بنابراین یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می‌باشند. با توجه به این‌که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد، تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به زنان اختصاص یافته است. عدم مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌تواند مشكلي بر سر راه توسعه‌ی كشور تلقي گردد. نظام جمهوري اسلامی ايران با توجه به اصل توازن و اعتدال جنسيتي و با در نظر گرفتن ويژگيهاي كتمان‌ ناپذير هر يك از دو جنس در پي ارائه جايگاه ويژه و متناسب با شايستگي ويژة زنان و بخصوص زنان روستایی در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي است. و با توجه به رويكرد حاضر توانمندسازي زنان به اين معنا است كه بتوان از حضور بهينه، مؤثر و مفيد زنان با در نظر گرفتن مزيت‌هاي ويژه و مطابق با شرايط جنسي آنان در صحنه‌هاي توسعه بهره‌مند شد. 
در تحقیقاتی که از سوی جهانگیری و لهسایی زاده(1385) شکل گرفته نیز به وضوح بیانگر این موضوع است که نقش زنان در افزايش توليد و رشد درآمد ملي به خصوص در بخش هاي روستايي غيرقابل ترديد است و چنانچه در برنامه هاي توسعه به افزايش بهره وري آنان توجه شود مي توان گفت که به طور محسوس تغييرات مثبتي در توليد ملي به وجود خواهد آمد. زنان عليرغم موقعيت نامناسب اجتماعي نقش قابل توجهي را در جوامع کشورهاي در حال رشد بر عهده دارند. اطلاعات موجود در منطقه خاورميانه نشان دهنده حمايت بسيار اندک و ضعيف از زنان روستايي در سياست ها و برنامه هاي توسعه اجتماعي، اقتصادي و وجود فاصله عظيم جنسيتي در ميزان دسترسي آنان به قدرت و منابع مورد نياز جهت دستيابي به امنيت غذايي، عرصه هاي سياسي، آموزشي، تکنولوژي، اعتبارات، تحقيقات، توسعه، خدمات و غيره است . 
توجه برنامه ريزان به مسائل زنان نبايد به صورت شعار مطرح شود. براي برانداختن فقر، ساختن دنياي بهتر و زندگي انساني تر و همچنين رسيدن به سطوح ايده آل توسعه تنها راه ترويج و آموزش، تغيير نگرش جامعه نسبت به زن، مشارکت آنان و رعايت حقوق برابر براي آنها، بهبود بهداشت، تغذيه و روش هاي توليد کشاورزي مي باشد (خواجه نوری، 1384).
شناخت اين واقعيت که مشارکت زنان امري الزامي و اجتناب ناپذير است هميشه منجر به اين نمي شود که به آنان به عنوان بهره برداران از پروژه توجه شود به طوريکه دستيابي به منابعي همچون زمين، اعتبارات، تکنولوژي مناسب و آموزش همواره به گونه اي بوده که مانع شده است تا زنان بتوانند از تمامي توان خود به نحو احسن بهره برداري کنند. گفتني است، علي رغم قوانين موجود در مورد حقوق زنان و تامين اين حقوق از سوي دولتها و تاکيد فراوان بر بهره مندي يکسان مرد و زن از تسهيلات و اطلاعات موجود اجتماعي آنها از موقعيت حقوقي و عرفي مطلوبي برخوردار نيستند که در مورد زنان روستايي مسائلي همچون انکار مشارکت آنان در برنامه هاي توسعه روستايي، دستمزد پايين در مقايسه با مردان، عدم دسترسي به تسهيلات، اطلاعات و خدمات و ديگر موارد مشابه مويد اين مسئله است (جهانگیری و لهسایی زاده، 1387).
دختران و زنان روستايى فاقد تأثيرگذارى سياسى مى‌باشند و تنها 5 درصد اعضاى شوراهاى روستايى را شامل مى‌شوند. مطالعات انجام‌شده بر روى دختران و زنان ، نسبت به سهم آنان در اجتماع ، اقتصاد ، فرهنگ و ... اندک است و سهم روستاييان از اين مطالعات انگشت‌شمار.از اين رو توجه به اشتغال دختران و زنان روستايى حايز اهميت ويژه‌اى است. تلاش مستمر و خردمندانه‌ى ،انديشمندان، پژوهشگران، سياست‌گذاران، ‌قانون‌گذاران ، برنامه‌ريزان و مسؤولان اجرايى مى‌تواند آنان را يارى رساند تا موقعيتى در خور شأن و کرامت خويش بيابند و از دام فقر ، نابرابرى ، انزوا و ... برهند. 
2-7- عوامل اقتصادی و نقش زنان در اقتصاد خانوار
بنابر تحقيقات فائو بيش از70 درصد از جمعيت فقير جهان را زنان تشكيل مي‌دهندو چهره فقر بيش از آن‌ كه روستايي باشد زنانه است.زيرا زنان فقير شهرنشين نيز همان مهاجران درمانده ديروز روستا هستند(منجم زاده وآجیلی،1385). در كشور ما با توجه به خصوصيات و بافت جوامع روستايي و عشايري بخش وسيعي از توليدات كشاورزي و فرآورده‌هاي دامي ‌برعهده زنان بوده و علاوه بر آن زن روستايي به عنوان زن خانه و ناظم امور اقتصاد خانواده در تصميمات و پذيرش ايده‌هاي نو كه منجر به بهبود وضعيت اقتصادي خانواده مي‌شود، تاثير و نفوذ داشته و سهيم است و به طور كلي دو سوم فعاليت‌هاي روزمره را به عهده دارد.زنان فرصت هاي كمتري در بخش رسمي اقتصاد براي پيشرفت مهارت هاي خود دارند (صادقی و عمارزاده، 1383).
با توجه به نقش و اهميت زنان در توسعه روستايي و همچنين نقشي را كه اين قشر زحمتكش علاوه بر توليد در زندگي خانوادگي نيز ايفا مي كنند كه همان نقش مادري مي باشد، پس اگر بتوانيم در توسعه كارآفريني ،اين قشر را 
توانمند سازيم علاوه براينكه مي توانند چرخه توليدات كشاورزي را رونق بخشند، همچنين مي توانند در خانواده
نيز مفيد و موثرتر واقع شوند (اعزازی، 1376). 
در این راستا تولایی(1379) بیان می دارد که استفاده از تمام ظرفيت منابع انساني اعم از نيروي کار زنان و مردان در توليد جز با رفع تبعيض هاي موجود بر عليه زنان و مشارکت آنان در همه زمينه ها امکان پذير نخواهد شد. همچنين کشورهاي در حال توسعه براي نيل به توسعه ملي بيش از هر چيز نياز به مشارکت فعال و موثر همه افراد جامعه به ويژه زنان روستايي دارند. تجارب متعدد نشان مي دهد که فقدان روحيه مشارکت در زنان يک جامعه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي آن کشور را با مخاطرات گوناگون  مواجه خواهد کرد و حتي ممکن است حرکتها و برنامه هاي بخش هاي مختلف اقتصادي را به ورطه تضاد و مقابله بکشاند. در نهايت مي توان با تواناسازي زنان روستايي از طريق اشتغال باعث احياي روحيه آفرينش و نوآوري و با ايجاد تنوع و تعدد در مشاغل آنان موجب افزايش کيفيت بهره وري فعاليت هاي دختران و زنان در محيط هاي روستايي شد.در اين راستا براي آن که زنان بتوانند امکانات بالقوه خود را در ايجاد امنيت غذايي کامل کنند بايد مسائل و مشکلات آنان بيشتر بررسي شده و جايگاه آنان هر چه بيشتر دربرنامه هاي توسعه پايدار، سياست گذاري ها و تصميم گيري ها مدنظر قرار گيرد. لهسایی زاده وهمکاران(1384)در بررسی های خودمبنی بر توسعه اشتغال زنان در توليدات کشاورزي که بيانگر نقش وضعيت اجتماعي و اقتصادي آنها مي باشد طی تحقیقاتی به این مطلب اشاره می نمایند که عواملي مانند مالکيت، اندازه زمين هاي استيجاري، سامانه کشاورزي، نوع مديريت زمين، بازار نيروي کار، وضعيت سن و غيره بر روي ميزان مشارکت زنان در توليد غذا اثر مي گذارد. بنابراين با توجه به آگاهي هاي روز افزون نسبت به نقش زنان درفرآيند توليد و لزوم مشارکت گسترده تر آنان در روند توسعه اقتصادي و اجتماعي لازم است در سياست هاي نوين ملي، محلي و روستايي از فعاليت هاي آنان حمايت و پشتيباني به عمل آيد که در اين راستا رفع موانع و مشکلات موجود بسيار حائز اهميت است .
همچنین آگهی و پزشکی راد(1387)در مطالعه خود عنوان کردند که عوامل اقتصادی همچون ایجاد زیرساخت های لازم برای مشارکت بی دغدغه زنان در جامعه، سرمایه گذاری در بخش آموزش و همچنین ارائه وام های مناسب می تواند باعث بهبود نقش زنان شود.در این راستا، بابایی(1379) نیزعوامل اقتصادی را در افزایش نقش زنان در جامعه بسیار مهم خواند و در ارائه تسهیلات لازم و ایجاد زیر ساخت ها تأکید داشت.
در باب تعليمات اقتصادي، مهم ترين وظيفه ارگان هاي اجرايي و فرهنگي اشاعه فرهنگ تعاون و بكارگيري شيوه هايي متناسب و تطبيق شده آن براي مقاصد اقتصادي است. توسعه همياري هاي خانوادگي، فاميلي، محله اي و يا صنفي و حرفه اي در جريان توليد، تبديل، نگهداري و توزيع و فروش محصولات و فرآورده هاي روستايي و يا تهيه ابزار و مواد اوليه لازم براي اقدام در هر يك از مراحل فوق ، ازجمله اقدامات اقتصادي مهم در جريان توسعه و عمران روستايي است(سرمدی، 1373).
2-8- عوامل اجتماعی و نقش زنان در اقتصاد خانوار
در جامعه ما زنان و بخصوص زنان روستایی اعتماد به نفس كمتر و تصوري منفي از خود در اجتماع دارند. رشد اقتصادي بدون رشد اجتماعي مي‌تواند به بحران منجر شود و رشد فرهنگي بدون پشتوانه اقتصادي متوقف خواهد شد. لذا براي دستيابي به توسعه پايدار بايد نسبت بين ابعاد مختلف توسعه حفظ گردد. مسألة توسعه با دامنه و ابعاد وسيع، سالهاست كه كشورهاي جهاني را به ورطه‌هاي متفاوت كشانده است. در همين ارتباط تعيين الگوي توسعه, مسأله مشاركت و نحوة حضور زنان به نتايج بحث برانگيزي در نظام جهاني منتهي مي‌شود. در نظريات جديد توسعه برپايه محوريت دانش ضرورت يك نگرش متعادل در تعيين جايگاه دو جنس كاملاً ضروري است. آثار برنامه‌ريزيها و تحولات ناشي از آن در خصوص زنان از آنجايي كه بعنوان دريافت كنندگان مواهب توسعه و خدمت رسانان به گسترش توسعه محسوب مي‌شوند در خور توجه است (خواجه نوری، 1384).
در جامعه اي كه مشاركت زنان در زمينه اشتغال در فعاليت هاي اقتصادي بيشتر باشد، رفاه اجتماعي نيز بيشتر خواهد بود، زيرا مشاركت زنان در بازار كار، موجب كاهش نرخ باروري، افزايش سطح توليد، افزايش درآمد سرانه و در نتيجه سبب افزايش رفاه اجتماعي كل جامعه مي شود. برعكس دسترسي محدود و نابرابر به فرصتهاي كسب درآمد و اشتغال كه به صورت بيكاري و كم كاري پديدار مي شود خود از عمده ترين علل فقر است(بابایی،1379).
 امروز با توجه به نيازهاي جامعه كه برخي از آن ها هم گريزناپذير است.زنان كشورمان در عرصه هاي اداري، آموزشي، صنعتي و حتي نظامي وارد شده اند. ورود به اين عرصه ها اگر چه در بسياري از موارد براي زنان ناخواسته بوده و آن ها به دليل شرايط اقتصادي و مشكلات معيشتي حاضر به پذيرش مسوليت هاي اجتماعي در كنار مسؤليت همسر داري و خانه داري شده اند. اما به هر حال شرايطي را به وجود آورده است كه زنان را علاوه بر نقش هاي اصيل همسري و مادري به نقش جديد اجتماعي وا داشته است.در جامعه سنتي ما، زنان از لحاظ اشتغال در آمد و ساير مؤلفه هاي اجتماعي و مدیریتی به مراتب در موقعيت پايين تري از مردان قرار دارند واز جمله مسايلي كه سد راه زنان در كسب موارد فوق شده ازنگرش ها و باورهاي غلطی است که برخي عقيده دارند كه موجودي به نام زن صرفاً براي كارهاي خانه داري و همسر داری آفريده شده است و لزومي ندارد در خارج از منزل به فعاليتي مشغول باشد.البته این نگرش و نظریه در روستاها برای زنان روستایی هیچ وقت وجود نداشته بلکه همواره زنان روستایی بیشتر ازمردان در کارهای کشاورزی و تولیدی به همراه همسر داری و خانه داری شرکت داشتند (ساعدی و قادری، 1385). 
حال باید روش هایی را برای زنان با زندگي در جوامع روستايي پیاده کرد، چرا که آنها تجربه اي متفاوت از تبعيض و محروميت را مي چشند، زيرا آنان عهده دار فعاليت هاي اقتصادي اي هستند كه منجر به كسب درآمد ملموس نمي شود و همين امر سبب مي گردد تا آنان موقعيت اجتماعي  اقتصادي پايين تري پيدا كنند، دسترسي و مالكيت شان بر منابع محدود شود. در این بین کارهای با منزلت اجتماعی بالاتر که جایگاه اجتماعی زنان را حفظ کند      می تواند بر علاقه مندی بیشتر آنها و بازده بیشتر زنان کمک کند (سروش مهر و همکاران، 1388).

باید بدانیم که حضور و مشاركت زنان در بيرون از خانه باعث تقويت حس اعتماد به نفس وي مي شود كه در افزايش قدرت تصميم گيري و برخورد مناسب با رويدادها و حوادث زندگي اثر مطلوب بر روابط خانوادگي بر جاي مي گذارد. هر چه زنان بيشتر وارد عرصه اجتماعي مي شوند به همان نسبت بحران بي اعتمادي و بدبيني جامعه برين قشر عظيم كاشته خواهد شد.
2-9- عوامل فرهنگی و نقش زنان در اقتصاد خانوار
يکي ديگر از موانع مشارکت زنان روستائي در برنامه هاي ترويجي موانعي هستند که ريشه در مشکلات فرهنگي دارند. همچنين هنجارهاي اجتماعي موجود در برخي جوامع يکي ديگر از اين عوامل است که باعث محدوديت مشارکت زنان در فعاليت هاي اقتصادي شده است.
اين باور كه زنان بايستي وظايف ديگري به عهده داشته باشند، محدوديت هايي بر حسب نوع شغل انتخابي، كمبود حمايت خانوادگي، كمبود تغيير پذيري و ... را  بوجود         مي آورد. طرح ورود زنان در كشورهاي اسلامي به بحث كار بازاري همراه كاهش و جاهت كار خانگي زنان و معرفي نمودن اصلي‌ترين مشكل تحت عنوان تسلط مرد سالاري تعقيب گرديد، غافل از اينكه كشورهاي در حال توسعه تنها از نابرابري جنسي بين زن و مرد رنج نبرده و بحث مشكل فقر و عدم دسترسي به منابع در اينگونه كشورها فراتر از ابعاد جنسي و زيربنايي است. اگر چه بصورت منطقي با تغيير و تحولات توسعه و بدنبال پيگيري آن از سوي كشورهاي جنوب با توجه به نسخه اصلي غرب و به هم خوردن توازن اجتماعي و اقتصادي به‌ دنبال آمده، وضع زنان در اين ميان اسفناك‌تر بود ليكن مشكل پيش آمده را بجاي حل فرهنگ بومي كشورها در اقتصاد توسعه جهاني بايد در اعتدال نسخه‌هاي توسعه يافتگي كشورها همنوا با فرهنگ و ويژگيهاي خاص آن جويا شد     (سروش مهر و همکاران، 1388).
 توسعه يافتگي كشورهاي پيشرفته زماني آغاز شد كه دامنة رقابت اقتصادي ملت‌ها محدود، منابع مورد نياز فراوان و سهل‌الوصول و در نتيجه طي مراحل پيشرفت براي كشورها آسانتر مي‌نمود. با شكاف موجود بين كشورهاي غني و فقير و ناهموار شدن طي مراحل توسعه انتظار فاصله وسيع بين دو جنس نامعقول بنظر نمي‌رسد چرا كه همواره زنان آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه محسوب مي‌گردند و لذا ريشه نابرابري را بايد در ساختار غيرمنصفانه توسعه در جهان جستجو نمود (ساعدی و قادری، 1385).
ليكن امروزه باز هم اهميت خانواده در ايجاد رفاه و آسايش براي اعضاي خود و فراهم نمودن چشم‌اند از روشن براي فرزندان، به قدرت خود باقي است و هم چنان دغدغه اصلي زنان جهت تقابل ميان شغل و وظايف خانوادگي در كشورهاي به اصطلاح توسعه‌يافته ديده مي‌شود. امروزه زنان ناگزير هستند دست به انتخاب بزنند، امّا فرهنگي وجود ندارد كه به آنان بگويد چه بكنند. تلاش‌هايي نيز كه زنان جهت آشتي دادن موقعيت شغلي خود با مسائل مربوط به خانواده انجام مي‌دهند، عمليات بسيار دشواري است كه اغلب باعث فشارهاي روحي مي‌گردد                    (بابایی، 1379).
2-10- بررسی جامعه شناختی اشتغال زنان روستایی

على‌رغم مهاجرت گسترده و فراگير روستاييان به سوى شهرها و بر خلاف روند شتابان شهرنشينى در دهه‌هاى اخير ، هنوز بيش از يک سوم جمعيت کشور ما در مناطق روستايى به سر مى‌برند. به طرز نامتعارفى اين افراد از تحصيل ، اشتغال کامل، درآمد کافى، بهداشت درخور، مسکن مناسب و ... بى‌بهره مانده‌اند و از فقر و نابرابرى در رنج مى‌باشند. از این رو برای افزایش نقش زنان در جامعه روستایی و بهره گیری بیشتر از کار و هنر آنها، فراهم ساختن امکانات اولیه و زیرساخت های مناسب برای آنها امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد که این امر باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. در مقايسه با مردان ، دختران و زنان روستايى وضعيت اسف‌بارتر و موقعيت فرودست‌ترى را تجربه مى‌کنند. درآميختگى و درهم‌تنيدگى کار خانگى با اشتغال دختران و زنان روستايى در خانه ،مزرعه و ... موجب گرديده است که نقش مؤثر آنان ناديده گرفته شود . شيوه‌هاى مرسوم و سنتى گردآورى اطلاعات (سرشماریهای نفوس و مسکن،کشاورزىو...) نيز نمى‌توانند پرده از اين واقعيت آشکار برگيرند! اشتغال غيررسمى دختران و زنان روستايى نه تنها با تقسيم ناعادلانه کار و توزيع غيرمنصفانه درآمد ، بلکه با تفاوت در سرشت کار نيز همراه است. نوآورى‌ها و فناورى‌هاى نوين در کشاورزى ، دامدارى و ...و ترويج آنها بيشتر (اگر نگوييم تماماً) در خدمت مردان بوده است. زنان عموماً در فعاليت‌هاى خرد مقياس و خانگى شرکت دارند که بر منابع مالى محدود متکى است. از اين جهت آنان نيروى کار (وشاغل) بخش کشاورزى به شمارنمى‌آيند (شهبازی، 1372). 
پيش شرط برطرف كردن اين نقايص و آسیب های جامعه شناختی توجه به وضعيت اقتصادي  اجتماعي زنان روستايي و برنامه ريزي براي برقراري مساوات و فقرزدايي است.
 بنابراين توجه به وضعيت زنان روستايي، تلاش براي شناسايي هر چه دقيق تر و ارزش گذاري فعاليت هاي آنان و رفع مسائل و موانع بر سر راه گسترش فعاليت زنان روستايي از جمله الزامات در مسير توسعه روستايي به شمار  مي آيد. منطق توجيه كننده اين تلاش ضرورت استفاده از تمامي ظرفيت هاي بالقوه منابع انساني براي دستيابي به توسعه است (پاک بین، 1380).

به همین جهت و برای از بین بردن این الگوی بد و سنتی و همچنین کنار گذاشتن تفکرهای قدیمی که کار زنان را خیلی حائز اهمیت نمی دانست، باید زنانی پرورش داده شوند که آموزش های لازم و کافی را در زمینه های تخصصی دیده باشند و همچنین راه برای فعالیت جدی اقتصادی آنها باز باشد.فقط در این صورت است که آنها دارای انگیزه برای پیشرفت اقتصادی می باشند و می توانند الگوهای جدیدی را در توسعه اقتصادی پی ریزی کنند.
2-11- توانمندسازي زنان روستایی
توانمندسازي زنان از آن جهت كه مورد نياز جامعه بوده و منافع اين توانا سازي نصيب كل اين جامعه مي شد بسار حايز اهميت است. ديدگاه جامعه بايد نسبت به اقشار مختلف زنان، تغييري بنيادي و اساسي كند كه در اين رابطه ، اولين و مهمترين گام اقدام برنامه ريزان و كارشناسان مربوط براي « آموزش تواناسازي زنان » خواهد بود، چرا كه اين امر كليد فقر زدايي از جامعه زنان مي باشد (ترکمانی و همکاران، 1378).
با شناخت واقعي و دقيق امكانات توسعه اشتغال زنان، تواناسازي، آموزش فني و حرفه اي و مديريتي آنان جهت كسب مهارت هاي لازم ، امكان مشاركت هرچه بيشتر زنان براي فعاليت هاي مرتبط با استعدادها و قابليت هاي آنان در بخش هاي اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي فراهم آمده ، سهم حاصل از كار و فعاليت آنان در توليد ملي افزايش چشم گيري خواهد يافت (رحمانی، 1374).
اگر زنان بخصوص زنان روستائي – دچار فقر اقتصادي و اجتماعي (عدم حضور در جامعه به عنوان تصميم گيرنده) هستند دليل آن دسترسي نداشتن به آموزش ، شغل و درآمد مناسب و پايگاه اقتصادي، اجتماعي شايسته است و متاسفانه بعضا حتي از سهم منصفانه اي در دريافت خدمات عمومي نيز برخوردار نيستند. 

 البته واضح و مبرهن است که مستعد نمودن دیدگاههای عمومی جامعه نسبت به ارزش گذاری به میزان فعالیت های اقتصادی زنان ، استعداد و توان دسترسی آنان به مشاغل حساس ، توانمندیهای آنان به عنوان نیمی از جمعیت در جوامع روستایی ، انگیزه مشارکت در مدیریت تولید و مصرف کالاهای مورد نیاز خانواده ، محور بودن موقعیت و جایگاه اجتماعی آنان درتوسعه و....... مستلزم ایجاد تفکر چند جانبه نگری و جامع در خلق بینش یکسان پذیری حقوق تمامی افراد بدون در نظر داشتن جنسیت و فقط متکی به توانایی های فردی و سطح آگاهی و مهارت در سطوح و لایه های مختلف اجتماعی – اقتصادی می باشد. در راستاي توانا سازي از طريق كارآفريني بايد به آنها كمك كرد تا انگيزه هاي خودشان را كشف و نسبت به آنها شناخت پيدا كنند. زنان بايد شخصا به تشخيص و درك انگيزه های كه منجر به كارآفريني مي شوند برسند. زيرا تشخيص و درك انگيزه توسط فرد، او را به يك مسير طولاني در راه آگاهي از وضعيت شغلي هدايت كرده و هرچه انگيزه قوي باشد فعاليت براي كسب آگاهي ، نيز افزون تر مي شود (سلیمانی، 1382).
مضاف بر تعليمات ديني و فرهنگي، زنان روستايي به مثابه ديگر اقشار هر جامعه، نيازمند آگاهي هاي لازم و كافي در باره محيط زندگي و اشتغال خود و مناسبات اجتماعي – اقتصادي حاكم بر آنها هستند. آشنايي منظم زنان روستايي با اصول اخلاقي و موازين عرفي حاكم بر مناسبات اجتماعي – اقتصادي ، نيازهاي اوليه خانواده ها ، فلسفه تشكيل خانواده، روابط و تعهدات متقابل اعضاي خانواده با يكديگر و خانواده با فاميل ها و فاميل ها با يكديگر و جملگي نسبت به جامعه و كشور ، و نيز اصول و موازين مربوط به مشورت و همكاري و تاسيس تشكل هاي رهبري محلي و موضوعات و مضاميني از اين قبيل، جملگي سرفصل مطالبي است كه در تحقق تعليمات اجتماعي مي بايد در طول زمان از طريق جلسات بحث و تبادل نظر به زنان روستايي آموزش داده شود. علاوه بر اينها ، جداً مي بايد توجه داشت كه تحقق توسعه كشاورزي و عمران روستايي مستلزم اشاعه اصول و روش هاي تعاوني انجام امور در روستاهاست. بكارگيري استراتژي تعاون براي مقابله با مسائل اجتماعي و پيشبرد برنامه هاي اقتصادي روستا در اين ميان از جمله مهمترين مباحث قابل طرح و پيگيري است. تعاون و همياري در جوامع روستايي يكي از عناصر اصلي فرهنگ سنتي است. 
و ليكن، تحولات فرهنگي برنامه ريزي نشده، و در نتيجه، تغيير روابط و شيوه هاي بهره برداري از منابع در جريان اشاعه تكنولوژي ها و روش هاي متنوع، عملا كاربرد شيوه هاي سنتي تعاون در روستاها را متزلزل و در خيلي از موارد محو نموده است. در حاليكه ريشه هاي سنتي «فرهنگ تعاون» هنوز در بطن فرهنگ حاكم وجود دارد و لازم است احياء و تقويت گردد(جهانگیری و لهسایی زاده، 1387). در بحث توانمندسازی باید متوجه باشیم که فعاليت هاي موجود در برنامه هاي توسعه باید بتواند توان موجود و بالقوة زنان را در فرايند توسعه شناسايي كند و تأثير اين برنامه ها را بر روي بهبود جايگاه اقتصادي  اجتماعي زنان مشخص سازد. امكانات توزيع شده از طريق مجريان برنامه هاي توسعه باید به دست زنان روستايي برسد. در برنامه هاي توسعه، مردان به عنوان توليد كنندگان كشاورزي شناخته شده اند و این امر باید در مورد زنان هم اجرا شود و در مورد نقش زنان در اقتصاد روستا نيز اطلاعات كافي فراهم شود (سروش مهر و همکاران، 1388).

قدرمسلم مستمسک قرار دادن قدرت خلاقیت های مختلف و ابتکارات متفاوت موجود در نهان و ضمیر این قشر از جامعه ،جهت ایجاد فرهنگ خودباوری درطبقات گوناگون اجتماعی وایجادحس تعاون وهمیاری برای دست یابی به دانش و فناوری و تکنولوژی روز و کارآفرینی در سطوح مختلف اقتصادی- اجتماعی ،با دسترسی به امکانات و اعتبارات مورد نیاز باید گامهای محکم و پر معنا برداشته شود تا زنان نیز جایگاه اقتصادی و ارزش اجتماعی خود را بیابند و در عرصه های مختلف جامعه تأثیرات مثبت خود را  در مسیر توسعه و پیشرفت به جای بگذارد.  
2-12- وضعیت زنان روستایی استان کردستان
استان کردستان و سایر مناطق کُردنشین از نظر محرومیت یکی از عقب نگه داشته شده ترین مناطق ایران هستند. وضعیت اقتصادی زنان کُرد وابسته به مردان است، چون اکثر زنان کرد دارای درآمد کافی و بالا به صورت مستقل نمی باشند و به طبع وضع اقتصادی منطقه خوب نیست. منطقه امکانات  تولید کار، ایجاد  بازار کار برای حتی صنایع دستی زنان، تولیدات خانگی و جذب نیروی زنان را ندارد. بیداد فقر در منطقه ،ناتوانی زنان بالخص زنان بد سرپرست یا  بی سرپرست در اداره امور خود سبب بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی شده است.
هنجارهای اجتماعی مربوط به  جامعه مردسالار نیز خوراک این وضعیت را به خوبی فراهم کرده است و این خاصه منطقه کُردنشین نیست بلکه بسیاری از مناطق دیگر ایران را در بر می گیرد. اما مناطق کُردنشین در این زمینه مسائل خاص خود را دارد. اهمیت کار کردن در منطقه جانیفتاده و با وجود آزمایش های تاریخی در رابطه با مداخله زنان در امور اقتصادی و بالابردن کارکرد جامعه اما غالبآ نوعی عدم تمایل به کار زنان در مردان وجود دارد که از تمایل به حفظ وضع موجود در میان مردان سرچشمه می گیرد (ساعدی و قادری، 1385).
 نگرش غیر واقع بینانه ی مردان به جایگاه و منزلت اجتماعی زنان و ظهور قدرت مند مقوله مرد سالاری در این مناطق که نشأت گرفته از عدم شناحت واقعی توانمندیهای فزاینده و نیز ایجاد موانع اساسی در شکوفایی استعدادهای بالقوه درزنان می باشد، موجب گردیده تا موج حس خودکم بینی و کم توانی در اذهان آنان رو به گسترش گراید و زن کرد در حصاری از توقعات سنگین سنتی و رنج آور روحی و جسمانی محصور گردد و از کمترین فرصت های اشتغال و درآمدزایی ثابت، درجامعه بی نصیب بماندکه لازم است با برنامه ریزیهای کلان و چارچوب سیاست گذاریهای منطقی و کارآمد در کلیه سطوح جامعه از لحاظ اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ، سیاسی ، با ارائه شیوه های مناسب و منطبق با آنها و به کارگیری ابزارهای آموزشی ، امکانات تولیدی ، زمینه بروز     قابلیت ها را فراهم نمود تا به تدریج مشخص گردد که پیمایش مسیر توسعه روستایی و بهره وری از بازخوردها و منافع آنها بدون همیاری و مشارکت و حضور زنان به سان جاده ای است یکطرفه که حاصلی نخواهد داشت .مناطق کُردنشین به دلیل سیاستهای اعمال شده توسط دولت مرکزی همیشه در معرض افت و خیزهای سیاسی و           نظامی قرار داشته است .
به نظر می رسد هجومهای نظامی و درگیریهای منطقه، نا امن بودن وضع زنان بر عقب ماندن آنان و دیدن ظاهری مطابعت آنان از مظالم موثر بوده است. و اما در شهرها که با وجود سختگیریهای گزینشی و فیلتریزاسیون هایی که مختص افراد و اعضای مناطق کَردنشین است میزان تحصیلات به سرعت بالا رفته است اما در بیشتر موارد زنان تحصیل کرده نمی توانند به منطقه برگردند چون جذب بازار کار و تخصص خود نمی شوند.عدم شکوفایی اقتصادی منطقه منجر به عدم شکوفایی اجتماعی می شود. مشارکت زنان کُرد در مناطق مختلف و بنا بر سنن جامعه ای که در آن کار می کنند متفاوت است. زنان روستایی و عشایری مستقیمآ در امر تولید نقش دارند مانند قالی‌بافی و كشاورزی ،دامپروری اما با این وجود این كه پایه اصلی فعالیت اقتصادی را تشكیل می‌دهند، از موقعیت متناسب با این سهم خود برخوردار نیستند.اما ساختارهای اقتصادی عقب نگاه داشته شده شهرنشینی منطقه ،بیکاری روز افزون  فقر و عدم امکانات کافی امکان مشارکت زنان را پایین آورد است (ویسی و بادسار، 1384).   
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